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«جنگ سرد»، «مرز» و «مرد سگی» 
پیشتاز جوایز فیلم اروپا شدند

گروه هنر: آکادمی فیلم اروپا اســامی نامزدهای  �
ایــن دوره جوایز فیلم اروپا را اعــلام کرد. ملودرام 
بــه   ،(Cold War) سیاه وســفید «جنــگ ســرد» 
کارگردانی پاول پاولیکوفسکی از لهستان، با نامزدی 
در پنــج بخش شــامل بهترین فیلم اروپــا، بهترین 
کارگردان، بهتریــن بازیگر زن (یوانا کولیگ)، بهترین 
بازیگر مرد (توماش کوت) و بهترین فیلم نامه نویس 
(پاولیکوفسکی) پیشتاز نامزدهای سی  ویکمین دوره 
جوایز فیلم اروپاســت که برندگان آن ۱۵ دســامبر 
(۲۴ آذر) در ســویا (ســویل) در اســپانیا معرفــی 
می شــوند. «جنگ ســرد» اولین بار در دنیا امســال 
در بخش مسابقه رســمی هفتادویکمین جشنواره 
کــن روی پــرده رفت و پاولیکوفســکی، فیلم ســاز 
بریتانیایی متولد ورشــو، جایــزه بهترین کارگردان را 
برد. پاولیکوفســکی ۶۰ ســاله در ۲۰۱۵ برای فیلم 
لهستانی سیاه وسفید «ایدا» که ماجراهای آن فیلم 
نیز در عصر کمونیســتی اتفاق می افتد، برنده جایزه 
اســکار بهترین فیلم خارجی زبان شد که تنها جایزه 
لهســتان در این بخش اســت. فیلم ایتالیایی «مرد 
ســگی» (Dogman)، به کارگردانــی ماتیو گارونه، 
فیلم سوئدی «مرز» (Border)، به کارگردانی علی 
عباســی، کارگردان و نویسنده ایرانی مقیم دانمارک 
و «شــاد مثل لاتــزارو» (Happy as Lazzaro)، به 
کارگردانی آلیس رورواچر، کارگــردان ایتالیایی، هر 
یک با چهار نامزدی، بعد از «جنگ ســرد» بیشترین 
نامــزدی را در جوایز فیلم اروپا کســب کرده اند. هر 
سه فیلم به همراه فیلم بلژیکی «دختر» (Girl) به 
کارگردانی لوکاس هونت، نامزدهای بخش بهترین 
فیلم اروپا را تشکیل می دهند. به جز پاولیکوفسکی، 
دیگــر نامزدهای بخــش بهترین کارگردان شــامل 
عباســی، گارونه و رورواچر و همین طور ســاموئل 
«فوکس تــروت اســرائیلی  فیلــم  بــرای  مائــوز 
(Foxtrot) هســتند. عباســی، گارونــه، رورواچر و 
گوستاو مولر، نویســنده و کارگردان فیلم دانمارکی 
«گناهکار» (The Guilty)، در کنار پاولیکوفســکی 
در بخش بهترین فیلم نامه نویس نیز نامزد شده اند. 
فیلم های «دختر» و «گناهکار» هرکدام سه نامزدی 
به دســت آورده اند. هر دو فیلــم در بخش جایزه 
کشــف (دیســکاوری) نیز نامزد هســتند. در میان 
نامزدهــای بهترین فیلــم اروپــا، فیلم های «جنگ 
ســرد»، «مرد ســگی»، «مــرز» و «دختر»، امســال 
نماینده کشــورهای خود در بخش اســکار بهترین 
فیلم خارجی زبان هســتند. حدود ســه هزارو ۵۰۰ 
عضو آکادمی فیلم اروپا برندگان اصلی سی  ویکمین 
دوره جوایز فیلــم اروپا را انتخاب می کنند. برندگان 
بخش های فنی شــامل بهترین فیلم بردار، تدوینگر 
و... بــا رأی یک هیئــت داوری انتخاب می شــوند. 
همان طور که قبلا اعلام شــد، رالف فاینس، بازیگر 
و کارگــردان بریتانیایــی، جایزه دســتاورد اروپا در 
ســینمای جهان را دریافت می کند. جایزه یک عمر 
دستاورد آکادمی فیلم اروپا به کارمن مائورا، بازیگر 
اســپانیایی می رسد. او در ۱۹۸۸ برای بازی در فیلم 
«زنان در آستانه فروپاشــی عصبی»، به کارگردانی 
پدرو آلمودوار، در اولین دوره جوایز فیلم اروپا جایزه 
بهتریــن بازیگر زن را به خود اختصاص داد. ســال 
گذشته فیلم ســوئدی «مربع»، به کارگردانی روبن 
اوســتلوند، با دریافت شــش جایزه، از جمله جایزه 
بهترین فیلم اروپا فاتح ســی امین دوره جوایز فیلم 
اروپا شد.  در فاصله ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴، سه برنده جایزه 
بهترین فیلم اروپا شــامل «عشــق» بــه کارگردانی 
میشائیل هانکه، «زیبایی بزرگ» به کارگردانی پائولو 
سورنتینو و «ایدا» به کارگردانی پاول پاولیکوفسکی، 
جایــزه اســکار بهترین فیلــم خارجی زبــان را هم 

دریافت کردند.

نمایش فیلم مسعود بهارلو
۶ سال بعد از ساخت

گروه هنر: اولین ســاخته  بلند سینمایی مسعود  �
بهارلو شش ســال بعد از ساخت، به زودی در گروه 
هنــر و تجربه اکران خواهد شــد.   فیلم ســینمایی 
«جیوه»، بــه کارگردانــی و تهیه کنندگی مســعود 
بهارلو، محصول ســال ۱۳۹۱ اســت. فیلم برداری 
«جیوه» در بهار سال ۹۰ در تهران و کرج آغاز شد و 
پروسه  ساخت آن تا سال ۹۱ به طول انجامید و قرار 
اســت، زمستان امسال پس از شــش سال در گروه 
ســینمایی هنر و تجربه به نمایش عمومی دربیاید.  
شــیما نیک پور، روشــنک  گرامی، مقداد اســلامی، 
نازنین شــیخی، محمد عمرانی، مالک سراج، مانی 
باغبانی، مهــدی ایل بیگی، مهــراد مهرکیش، نادر 
پورمهین، مســعود بهارلو، تیمور طالبی، صفرعلی 
مهدوی، اعظم آخوندتبار، هستی مهدوی و سودابه 
بیضایی بازیگران فیلم «جیوه» هســتند.  کارگردان 
فیلم ســینمایی «جیوه» علاوه بر فعالیت در عرصه 
مطبوعات و نقد، برنامه ریزی و دســتیاری کارگردان 
و انتخاب بازیگر در سینما را با کارگردان هایی مانند 
سیامک شایقی، رســول ملاقلی پور، مهدی کرم پور، 
عبــاس رافعی، دکتر علی رفیعی، علی عطشــانی، 
محسن دامادی، ســپیده فارسی، ســینا عطاییان و 
 پوریــا آذربایجانــی در کارنامه کاری خــود دارد و 
چنــد نمایش را به عنــوان تهیه کننــده و کارگردان 
روی صحنه  تئاتر برده اســت.  در خلاصه  داســتان 
فیلم آمده اســت: «شــبنم، پس از سه سال حبسِ 
بی ملاقاتی، از زندان آزاد می شــود... ردی از شوهر 
و فرزند کوچکش نمی یابد... او، حالا، می تواند برای 

یافتن آنها، ابرشهر تهران را زیروزبر کند...؟».

زیر آسمان فیروزه  اى

اکران پاییزی سینماها
گروه هنــر: تعطیــلات چنــدروزه ســینماها را  �

نمی توان  روی فروش فیلم ها بی تأثیر دانســت، اما 
به نظر می رســد اکران های تازه سینماها آنچنان که 
باید نتوانستند مخاطبان زیادی را با خود همراه کنند. 
فیلم ســینمایی «خانم یایا»، به کارگردانی عبدالرضا 
کاهانی، چندروزی اســت به اکران رســیده و عوامل 
این فیلم ســینمایی تصمیم گرفته اند تا از شعار «این 
فیلم کمدی نیســت» در تبلیغات آثارشــان استفاده 
کنند. رضا عطــاران، حمید فرخ نــژاد و امین حیایی 
بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند. با گذشت 
چنــد روز از اکران این فیلم، حمیــد فرخ نژاد بعد از 
مواجه شــدن با انتقاد برخی مخاطبــان درباره فیلم 
در صفحه اینســتاگرامش نوشــت: «فیلم سینمایی 
«خانم یایا» ساخته کارگردان ارزشمند کشورمون رضا 
کاهانــی به روی پرده رفتــه، همان گونه که از طرف 
تهیه کنندگان محترم عنوان شــده این فیلم وجاهت 
طنز نــدارد ولی متأســفانه به دلیل نــوع تبلیغات، 
توقع یک فیلم طنز برای مخاطب به وجود آمده که 
متأسفانه موجبات عدم رضایت بعضی از تماشاگران 
را به وجــود آورده، لازمه تأکید مجدد کنم این فیلم 
طنز نیست و منم تهیه کننده فیلم نیستم». بااین حال 
باید منتظر ماند و دید در ادامه اکران سهم این فیلم 
از گیشه چه خواهد بود. فیلم سینمایی «گرگ بازی»، 
به کارگردانی عباس نظام دوست، دیگر اثر سینمایی 
اســت که مدتی اســت به اکران رســیده و می توان 
گفت تجربه متفاوتی در میان دیگر گزینه های اکران 
سینما هاست. «گرگ بازی» روایت کننده داستان چند 
دوست قدیمی اســت که یک شب در خانه  موروثی 
یکی شــان جمع می شــوند کــه بــا ورود میهمانان 
تــازه وارد به جمع، ماجراهــای عجیبی رخ می دهد. 
علی مصفا، هانیه توســلی، نگار جواهریان، ســهیلا 
گلســتانی، ســعید چنگیزیان، مهســا علافر، فهیمه 
امن زاده، احسان گودرزی، امیرحسین قدسی و حمید 
پورآذری از جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 
این فیلم سینمایی نیز در هفته های نخست اکران با 
شیب ملایمی در فروش پیش می رود. اما شاید بتوان 
یکی از بحث برانگیز ترین فیلم های حال حاضر سینما 
را فیلم «لس آنجلس- تهــران» نامید؛ فیلمی که از 
روزهای نخســت نمایــش در ســینماها، اعتراض و 
انتقاد برخی از تماشاگران را در پی داشت و در برخی 
موارد بازیگران این فیلم را وادار کرد تا در واکنش به 
آنچه درباره فیلم نقل می شود، اظهارنظر کنند. پرویز 
پرســتویی در گفت وگویی درباره این فیلم سینمایی 
گفت: «ما در سینما شــاهد فیلم های کمدی خوبی 
بودیم مانند اجاره نشــین ها و مارمولک که هم زمان 
باعث می شــد بیننده با روحیه ای شاد سینما را ترک 
کنــد، اما فیلــم از لحاظ فیلم نامه و تفکــر نیز نمره 
قابل قبولی می گرفت. کمــدی لس آنجلس- تهران 
با شــکل کمدی ای که فیلم های دیگــر پیش از این 

عرضــه کرده اند یا مخاطبان در ســینما با آن روبه رو 
شــدند تفاوت دارد و ما به دنبال ســاخت یک فیلم 
کمــدی بودیم که محتوایی نیز دارد. این فیلم درباره 
مهاجرت معکوس صحبت می کند و این حرف را در 
قالــب یک اثر فانتزی و طنز بیان می کند و ما فقط به 
دنبال ساخت یک فیلم خوب بودیم و اصلا قصدمان 

این نبود که حتما رکورد فروش را بزنیم».
او در بخــش دیگری از صحبت هایش گفت: «در 
گذشــته مخاطب فقط برای دیدن فیلم به ســینما 
می رفت و محتوای فیلم برایش مهم بود، به همین 
دلیل رابطه بین مخاطب و ســینما فقط خرید بلیت 
و تماشــای فیلم بود، اما متأسفانه در سال های اخیر 
ما شــاهد یک سرمایه اندوزی از سوی برخی افراد در 
سینما هستیم که می خواهند با هر ترفندی مخاطب 
را به سینما بیاورند. اینکه در سینما همه به دنبال این 
هستند که رکورد یکدیگر را در فروش و سایر بخش ها 
بگیرند و اصطلاحا رکورد بزنند تبدیل به یک معضل 

و طاعون در سینما شده است». 
فیلم ســینمایی «پیشونی ســفید ۲» نیز هم زمان 
با هفته کودک به اکران ســینماها رســید. این فیلم 
ســینمایی به کارگردانی ســیدجواد هاشمی در ژانر 
کودک ونوجــوان با واکنش های خوبــی همراه بوده 
اســت و همچنان بــه اکرانش ادامــه می دهد. در 
میــان دیگر فیلم های اکــران ســینماها، «مغزهای 
کوچک زنگ زده» همچنان پیشتاز فروش و استقبال 
مخاطبان اســت و بــا پشت سرگذاشــتن فروش ۱۰ 
میلیــارد تومان توانســت در هفته هــای متوالی به 
یکی از پرمخاطب ترین فیلم هــای اکران حال حاضر 
سینماها تبدیل شود. فرهاد اصلانی، نوید محمدزاده، 
نوید پورفــرج، فرید سجادی حســینی، لادن ژاوه وند 
و... از بازیگــران این فیلم ســینمایی هســتند. اما در 
این میان فیلم «عرق ســرد»، به کارگردانی ســهیل 
بیرقی، نتوانســت آن طور که باید در اکران به فروش 
قابل توجهی دست پیدا کند و تحریم های حوزه هنری 
تا حدی شرایط دیده شــدن بهتر را از این فیلم سلب 
کرد. باران کوثری، امیر جدیدی، ســحر دولتشــاهی 
و هــدی زین العابدیــن از جمله بازیگــران این فیلم 
سینمایی هستند. «جاده قدیم»، به کارگردانی منیژه 
حکمت و «لازانیا»، به کارگردانی حسین قناعت، نیز از 

دیگر فیلم های حال حاضر اکران سینماهاست.
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 نمایــش «همیلتون: یــک موزیکال نمایشــي»، اثر 
لین  مانوئل میراندا اســت که در فوریه ۲۰۱۵ در برادوي 
افتتاح شــد و بلافاصله به چنان موفقیتي دســت یافت 
که اکنون از جمله برترین آثار نمایشــي نســل حاضر به 
شــمار مي آید. ایــن نمایش موزیکال کــه در نیویورک و 
وســت اند لندن روي صحنــه مي رود، روایتگر داســتان 
زندگي الکساندر همیلتون، از بنیان گذاران ایالات متحده 
اســت که نه تنها اولین وزیر خزانه داري، بلکه بنیان گذار 
بانک فرست نشنال، ضراب خانه ایالات متحده و روزنامه 
نیویورک پســت نیز بوده است. «همیلتون» براي ما بازگو 
مي کند که چگونه یک مهاجر جوان و گرســنه بریتانیایي 
در آمریکا، به مردي انقلابي و از نظر سیاسي با ذکاوت و 
تحول ساز تبدیل مي شود؛ مردي که با وجود نقش بستن 
چهره اش بر اسکناس هاي ۱۰ دلاري، آمریکا تا حد زیادي 

او را فراموش کرده است.
این نمایش، با بازیگراني از رنگ ها و نژادهاي متنوع، 
که بازتابي از آمریکا و بریتانیاي دوران معاصر به شــمار 
مي آید، قصیده اي در ســتایش عزم و اشــتیاق همیلتون 
براي موفقیت اســت؛  داســتاني آشــنا بــراي مهاجران 
امروز. میراندا که خود نیز مهاجري از پورتوریکو و زماني 
معلم بوده است، مي گوید: «زندگي نامه ۸۰۰ صفحه اي  
الکســاندر همیلتون نوشــته نویسنده شــهیر ران شرنو
[Ron Chernow] را که در ۲۰۰۴ منتشر شد، در تعطیلات 
خوانــدم و به این نتیجه رســیدم کــه مي تواند بهترین 
موضوع براي یــک نمایش موزیکال هیپ هاپ باشــد. 
سپس شش ســال را صرف نوشتن این نمایش موزیکال 
کردم». میراندا مي افزاید: «قانع کردن شــرنو مدتي طول 
کشید، ولي بالاخره موافقت کرد». بقیه داستان را هم که 

خودتان مي دانید.
چه از این مناسب تر که زندگي یکي از تأثیرگذارترین و 
نادیده  گرفته شده ترین مهاجران تاریخ آمریکا، توسط یک 
مهاجر روي صحنه برود. پیام هاي دیگري نیز در این میان 
وجود دارد، مثل این پیام روشــن که داستان مهاجران و 
آوارگان سفیدپوســتي که در گذشــته آمریــکا را تغییر 
دادند، توســط مهاجران چندقومیتي  امــروز که وظایف 
مشابهي را برعهده گرفته اند، بازگو مي شود. این نمایش 

همان قدر که درباره مهاجرت، نژاد، مذهب و طبقه است، 
در مورد سیاســت، جنگ و عشــق نیز هســت. انتخاب 
بازیگران خود گویاي همه چیز است:  نقش تمامي پدران 
بنیان گــذار بریتانیایي سفیدپوســت توســط اقلیت هاي 
نژادي بازي مي شــود. درمقابل، حاکمــان بریتانیایي، از 
جملــه شــاه  ادوارد دوم و اشــراف زادگان دنیاي قدیم، 
در هیئت بازیگراني سفیدپوســت و با کبکبه و دبدبه اي 
کاریکاتورگونــه، بــر صحنه ظاهــر مي شــوند. انقلاب 
آمریکا در متن یک موســیقي انقلابي انعکاس مي یابد- 
هیپ هاپ، ســول، جاز، رپ و آر اند بي - که میراث داران 
و سرچشــمه هنر موزیکال آفریقایي- آمریکایي به شمار 
مي آیند. آرون بار که ابتدا دوســت همیلتون و در نهایت 
دشمن شــماره یک او مي شــود و خصومتي را با او آغاز 
مي کند که  ایالات متحــده جدید را به عرصه تقابل بین 
دیدگاه هاي سیاســي متفاوت این دو مرد تبدیل مي کند، 
داســتان زندگي همیلتــون را در این عبــارات آهنگین، 
خلاصه مي کند: «چگونه مي شود که یک فرزند نامشروع، 
یک یتیم، یک اســکاتلندي که مشیت الهي او را در میانه 
نقطه فراموش  شــده اي از کارائیب رها کرده اســت که 
 British America فلاکت رمق از او ســتانده است، سر از
درمــي آورد و تــا آنجا پیش مي رود که بــه یک قهرمان 

آمریکایي و یک دانشمند بدل مي شود؟».
اما این دیدگاه به خودي خود نمي تواند توضیح دهنده 
موفقیت خارق العاده این نمایش موزیکال باشد، حتي اگر 

در زمانه اي زندگي کنیم که مهاجرت به یک شعار سیاسي 
وحدت بخش [political rallying call] در ایالات متحده 
و اروپا تبدیل شــده و عکس العملي تند نسبت به دوران 
حکمفرمایي پول شــکل گرفته باشد؛ دوراني که پس از 
سقوط اتحاد جماهیر شوروي و جان گرفتن دوباره چین، 
جهان را درنوردیده است. «همیلتون» به شکلي بي نقص 
موسیقي هیپ هاپ را با موسیقي نمایشي تلفیق مي کند 
که این به نوبه خود ابتکاري انقلابي اســت. موســیقي، 
ترانه ها، رقص پردازي، صحنه آرایي، میزانســن، لباس ها، 
آوازها، بازي ها و مهم تر از همه تنظیم هاي موســیقایي، 
همه وهمه حقیقتا درجه یک است. تماشاگران با نمایش 
ارتباط برقرار مي کنند و مفتون آن مي شــوند؛ نمایشي به 
تمام معنا خلاقانه و سرگرم کننده.داستان جنگ طبقاتي 
به کنــار، «همیلتون» یک نیروي اقتصــادي بزرگ و یک 

ماشین پول ساز واقعي نیز بوده است.
چنین نمایش هاي موزیکالي در هر نسل فقط یک بار 
به عرصه ظهور مي رســند؛ مثل قایق نمایش (۱۹۲۷)، 
داستان وست ساید (۱۹۵۷)، مو (۱۹۶۸)، گریز (۱۹۷۱) و 
ســویني تاد (۱۹۷۹). پس از نزدیک به ۴۰ ســال سیطره 
مطلــق موزیکال هاي لــرد اندرو لوید وبر، ســر کامرون 
مکینتاش و ســایر نوابغ بریتانیایي موزیکال در وست اند 
لنــدن، «همیلتون» بازگشــتي بــه موزیکال هاي موفق 

آمریکایي پرورش یافته در برادوي نیز به شمار مي آید.
نوشتن این نمایش شاید شش سال طول کشیده باشد، 

اما براي موفقیت آن، تنها یک شب اجرا و انتشار نقدهاي 
ستایش آمیز در صبح آن روز، کافي بود. این نمایش اکنون 
هفتــه اي ۵/۱ میلیون دلار درآمــد دارد و با ادامه همین 
روند، فقــط از فروش نیویورک، درمجمــوع یک میلیارد 
دلار درآمد کسب خواهد کرد. این نمایش از زمان شروع 
اجراهاي خود، ۱۶ نامزدي جایزه توني (کسب ۱۱ جایزه)، 
یــک جایزه گرمي و یــک جایزه پولیتزر بــراي درام را به 
دســت آورده است. سود خالص اجراهاي لندن اکنون از 
مرز صد میلیون پوند در سال گذشته است. همه اینها به 
معناي سود  ۷۰۰ درصدي سرمایه گذاران و جریان پایدار 
درآمدهاي آینده از فروش محصولات مرتبط با بازاریابي 
و همچنیــن نمایش و اجرا در خارج از مراکز اصلي تئاتر 
در لندن و نیویورک، از جمله درآمدهاي شروع اجراها در 
شــهرهاي رده دوم، مانند پاریس و لس آنجلس، خواهد 
بود. داســتاني که درباره مبارزه طبقاتي اســت، مي رود 
از کســاني که داســتان مبارزه طبقاتي را بازگو مي کنند، 

میلیاردر بسازد.
با آنکه این نمایش در هر دو ســوي اقیانوس اطلس 
به یــک اندازه موفق بوده اســت، مخاطبــان بریتانیایي 
دیدگاه خاص خود را دراین باره داشــته اند. ســعه صدر، 
لطافت طبــع و حس طنــز بریتانیایي ها موجب شــده 
است که تماشــاگران بتوانند به خودشــان که به شکل 
شــخصیت هاي منفي بســیار اغراق شــده بــه تصویر 
درآمده اند، بخندند و البته به نظر مي رســد که مانند هر 
موضوع دیگري در بریتانیاي امــروز، همه چیز با دلیل یا 
بدون دلیل، بــه برگزیت ارتباط پیــدا مي کند. همیلتون 
اسکاتلندي بوده است و اسکاتلند، برخلاف انگلستان و 
ولــز، به برگزیت رأي منفي داده اســت. براي این گروه از 
تماشاگران، شاه جورج سوم ناگهان و به شکلي کنایه آمیز، 
بیشتر شبیه پرزیدنت ترامپ شده است، تا ملکه الیزابت 
دوم یا ترزا مي، نخســت وزیر دوران برگزیت. این نســخه 
تخیلي از شاه جورج سوم، چنین مي سراید:  «من دوستان 
و خانواده تو را خواهم کشــت، تا عشــقم را به تو یادآور 
شــده باشم؛  من یک گردان کاملا مسلح را گسیل خواهم 
کرد، تا عشقم را به تو یادآور شده باشم». این البته دقیقا 
نقطه مقابل آن چیزي اســت که پرزیدنت ترامپ اظهار 
مي دارد، چراکه او مي خواهد به دلایل اقتصادي از نقش 
آمریــکا در حفظ صلح جهاني بکاهــد، اگر حفظ صلح 
جهاني مستلزم ارســال گردان هاي نظامي باشد؛ اما این 
نیز هست که تماشــاگران همیشه به دمدمي مزاج بودن 

شناخته شده اند.

رضا آشــفته: نمایش «کلفت ها»، اثر جاودانه ژان ژنه، نابغه تئاتر فرانســه 
بارها در تالارهــاي متعدد ایران اجرا شــده و از مهم ترین نام ها مي توان از 
دکتر علي رفیعي نام برد که در ســال ۸۱ این نمایش را به صحنه آورد و تا 
این روزها که علي اکبر علیزاد دارد آن را در تالار مولوي اجرا مي کند. شــاید 
مهم ترین دلیل کارشدن این نمایش نامه تعداد اندك پرسوناژهایش باشد که 
در آن ســه شــخصیت زن حضور دارند و البته تلاطم روحي و رواني نیز بر 
این وضعیت حاکم اســت که خود چالشي مي شود براي اینکه هر کسي را 

وسوسه کند که حتما این متن را به صحنه بیاورد.
شاید مهم ترین نکته در اجراي علیزاد همانا مردشدن این زن ها باشد 
که خودش یك کنش اساسي اســت که متن و اجرا را زیرورو کند، چون 
روان شناســي عقده حقارت، حسادت و قتل در درون مردها با معیارهاي 
متفاوتي از زنان شــدني است. در اجراي علیزاد دو مرد جایگزین زن هاي 
متن ژنه شــده اند. به همین دلیل مي بینیم که علیرضا کیمنش، مرتضي 
حســین زاده و کتایــون ســالکي در نمایــش کلفت ها بــه ایفاي نقش 
مي پردازند. علي اکبر علیزاد از اســتادان فعال و نوگراي تئاتر دانشگاهي 
بوده و ســال ها به عنوان عضو هیئت علمي گروه تئاتر دانشــکده سینما 
تئاتر فعالیت دارد. او علاوه بر اســتادي دانشــگاه، مترجم آثار متعددي 
از نویســندگان شــهیر دنیا مانند ساموئل بکت اســت. او که همواره به 
نواندیشي در تئاترهایش پرداخته، این بار نیز به دنبال بیان پست دراماتیك 

از این متن شناخته شده جهاني است.
درباره متن

کلر و ســولانژ دو کلفتي هســتند که زندگي دوگانه اي دارند. آنها در 
حضــور بانوي منزل (خانــم)، کلفت هایي مطیع و فرمانبردار هســتند، 
امــا در غیاب خانم، یکي از آنان تظاهر مي کند که خانم هســت تا از این 
طریق خشــم و انزجاري را که همواره فروخورده انــد، بیرون بریزند، اما 
پس از اینکه خبر مي رســد نامزد خانم از زندان آزاد شده، این دو تصمیم 

خطرناکي مي گیرند که... .
آنچــه در نمایــش «کلفت هــا» مي بینیم ظاهــرا از ماجرایــي واقعي 
گرته برداري شــده اســت. جنایت دو خواهر خدمتکار به نام پاپن که بانوي 
خود را کشته و قطعه قطعه  کرده اند. شعر آنار خدمتکار ژان کوکتو در پس 
این داستان جنایي، «ژان ژنه» موضوع موردعلاقه خود را مي یابد و مي پرورد. 
تقابــل جامعه مطرود و محترم در آمیزه اي از عشــق و نفرت؛ اما چنان که 
لوســین گلدمن نشــان داده اســت: «اگرچه قشــر اجتماعي ژنه از جامعه  
محترم طرد شــده اســت، اما ژنه این طردشــدگي را به درون انسان سوق 
مي د هد». انسان طردشــده، جامعه  محترم را در وجود خود بازمي پرورد و 
در آن واحد به آن عشــق و هم نفرت مــي ورزد. آنچه براي ژنه در ماجراي 
خواهران پاپن جالب توجه اســت، همین وجه وجودي و هستي شناســانه 
طردشــدگي اســت. درواقع ژنه قصه را تطهیر کرده، فقط جوهر آن را نگاه 
داشــته و آن را به صورت یک رمز ارائه کرده اســت. او تم طردشدگي را در 
کلفت ها مي پروراند. پس ظاهر جنایي نمایش واپس مي نشــیند و صحنه 
نمایش به صحنه اي جادویي و قساوت بار براي عریان کردن دوگانگي انسان 
فرودســت بدل مي شــود. تئاتر ژنه تئاتر قساوت است و تئاتر قساوت چیزي 
جز همین عریان کردن بي ترحم وجود نیست، اما تئاتر قساوت ژنه، از اساس 
با تئاتر قســاوت آرتو متفاوت اســت. اگرچه هر دو از مســیر تنفر خویش از 
قراردادهاي مرســوم تئاتر و تئاتــر را به مثابه فریب و آرامش پنداشــتن به 
این نقطه رســیده اند، هر دو مي خواهند آرامش را از تماشــاگر سلب کنند.  

ژنه بر اســاس نوع زندگي که خود- یا سرنوشت - برایش رقم زده همواره 
ســعي مي کند نفرت و انزجار خود نسبت به بي عدالتي هاي حاکم بر روابط 
انسان ها را به تصویر بکشد و عصیان آدم هایي را نشان دهد که در برابر این 
بي عدالتي ها از خود واکنشــي شــدید - و در بیشتر موارد جنون آمیز- نشان 

مي دهند و بر این نظام مي شورند.
اجراهاي دهه ۸۰

نمایــش کلفت ها در ایران نیز اجراهاي مختلفي را تجربه کرده اســت 
که در این بین اجراي دکتر علي رفیعي بیش از دیگران شــناخته مي شــود؛ 
اجرائي که نسبت به توش وتوان این کارگردان شهیر چندان هم نمي توانست 
رضایت بخش باشد. در نقدي آمده است: در اجراي علي رفیعي، او مي کوشد 
این ویژگي تئاتر ژنه را بر صحنه چارســو جان ببخشــد، اشــیاي نمایش در 
اجراي رفیعي به شــکلي خودنمایانه اندك اســت، او حتي از گنجه، کلید، 
تلفن و ســاعت شــماطه دار که عناصر کلیدي درام کلفت ها و پیش برنده 
ماجرااند، اســتفاده نمي کند؛ به عوض صحنه را بي دریغ با آینه هاي گردان 
انباشــته مي کند. آینه هاي گردان او تماشاگران را از این سو به عمق نمایش 
مي برد. جایگاه آنان را عوض مي کند و خودشان را به خودشان مي نمایند و 
صحنه آرایي علي رفیعي آشکارا در جهت زنده ساختن ایده ژنه است. نکته 
مهم این جاســت که ما از طریق آینه درعین حال بــا فاصله و حفظ هویت 
خود به عنوان تماشــاگر- در آن شرکت مي کنیم. حفظ فاصله نکته اساسي 
این شــراکت است، گویي ما از دور به صحنه و به خود و به بازیگران نیز که 
چه بسا تمثیلي از ما هستند، چشــم  دوخته ایم. اجراي دیگري هم در سال 
۱۳۸۱ به کارگرداني محمد عاقبتي روي صحنه رفت. عاقبتي بیشتر به دنبال 
همان قساوتي اســت که مي تواند این متن را متبلور کند. در تالار خورشید، 
عاقبتي «کلفت ها» را اجرا کرد و در این تنگناي ســالن مي توانست حس و 
حالت یك زیر شــیرواني و محل زندگي دو کلفت را تداعي بخشد و در عین 
حال بازیگران بســیار خشــن و بي رحم همدیگر را دفع مي کردند و مي شد 

عقده مندي شان را نسبت به خانم بسیار درك کرد.
نمایش «خیر، شــر، کلفت ها» نیز برداشــتي از این متن ژنه است که به 
کارگرداني مهدي مشهور در سال ۸۷ اجرا شد. مهدي مشهور در بازخواني 
از ایــن نمایش نامه که با نام خیر، شــر، کلفت هــا در خانه کوچك نمایش 
روي صحنه رفت. او ســعي کرده بود، با نزدیك شــدن به درونمایه اصلي 
نمایش نامه، برداشــت شخصي و پرداخت نهایي خود را نیز از نمایش نامه 
ارائه دهد؛ برهمین اســاس در طراحي شکل و فرم نمایش بر عناصر بومي 
تأکید کرده تا ارتباط مخاطب را با نمایش نامه مستحکم تر کند. ترکیب بندي 

ســاده صحنه از یك دایــره به رنگ ســبز در پیرامون صحنــه و یك دایره 
قرمز رنگ در مرکز آن و یك صندلي تشــکیل شــده بود. از دیگر مؤلفه هاي 
اجراي مشــهور، نقش و کارکرد موســیقي در نمایش بسیار بجا و تأثیرگذار 
بود. نمایش با ضرباهنگ آهسته تنبك که سپس شدت مي گیرد، آغاز مي شد 
و خلأهاي ســکوت در نمایش با موســیقي به خوبي پر مي شــدند و نقطه 

اتصال پرده هاي نمایش به یکدیگر را تشکیل مي دادند.
اجراهاي دهه ۹۰

سالن ناظرزاده مجموعه ایرانشهر در نهمین روز از سي وسومین جشنواره 
تئاتر فجر (۱۳۹۳) میزبان نمایــش «کلفت ها» به کارگرداني دانیال نمازي 
بود؛ نمایش نامه شناخته شده ژان ژنه با رویکردي نسبتا تازه. اجراي نمازي 
اپرایــي بود که به شــیوه اپیک روي صحنه رفت. مهتــاب صفدري، منتقد، 
درباره اجراي نمازي معتقد اســت: یکي از نقاط درخشان «کلفت ها» بازي 
در بازي بودن است. گاهي سولانژ و کلر به جاي یکدیگر بازي مي کنند و گاه 
بــه نقش مادام درمي آیند. «کلفت ها» با تقلید رفتــار ارباب بورژواي خود، 
خائنانــه او را به درون خود مي برند. همه چیز دغل آمیز و فریب آلود اســت 
یــا به تعبیري نزدیک تر به افکار ژنه: حقیقــت آنان، دروغ آنان و دروغ آنان، 
حقیقت آنان اســت. هیچ قطعیتي در کار نیست و این مستقیما از نوع نگاه 
نویسنده به جهان هستي نشــئت مي گیرد. اجراي نمازي البته این بازي در 
بازي بودن را به شــکل دیگري ارائه مي دهد. درواقع هــر دو کاراکتر کلر و 
ســولانژ هنگامي که قرار است به نقش خانم و کلفت دربیایند، از سوی دو 
بازیگر غیر از بازیگران این دو نقش اجرا مي شوند. در واقع در اجراي نمازي 
دو کلر و دو ســولانژ وجود دارد. هنگامي که کلفت ها بازي خانم-کلفت را 
آغــاز مي کنند دو بازیگر دیگر به کار -معمولا پاک کردن زمین- مي پردازند و 
درواقع نه تنها از صحنه حذف نمي شوند، بلکه انگار هر چقدر هم بخواهند 
تقلیــد دیگري -در اینجــا خانم- را انجــام دهند باز هــم در اصل همان 
کلفت ها هســتند و هیچ گریزي از سرنوشت برایشان وجود ندارد. همچنین 
مهــرداد هنرمند نیز این نمایــش را از ۲۴ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۴ به روي صحنه 
برد. در ســال ۹۵ یك اجراي متفاوت از این متن در تالار انتظامي اجرا شــد. 
مریم مالمیر، کارگردان، نمایش «خواهران پاپن» را بر اســاس «کلفت ها»ي 
ژنه کار کرد. در واقع وقتي او نمایش نامه کلفت ها را بررسي مي کرد، فهمید 
اثر کلفت ها بر اساس داســتان واقعي است و این امر برایش خیلي جذاب 
شــد. به همین دلیل تحقیقات بســیاري در این زمینه انجام داد تا براساس 
داســتان واقعي به متن فعلي اش رســید. البته یکي  دیگر از جذابیت هاي 
این متن این بود که چطور ممکن اســت دو فرد به ظاهر آرام، یکباره تبدیل 
به قاتل شــوند. این موضوع به نوعي زمینه جامعه شناسي هم دارد، چراکه 
وقتي به اطرافمــان نگاه مي کنیم با افرادي روبه رو مي شــویم که به ظاهر 
زندگي آرامي دارند، اما ممکن اســت عقده هاي دروني شان آنها را به ورطه 
نابودي بکشــاند.  او سعي کرد دیالوگ ها براســاس متن ژان ژنه باشد، اما 
تغییراتي هم بر حسب بازي بازیگران ایجاد کرد. مالمیر در سال ۸۶ وقتي در 
کلاس هاي استاد سمندریان اتود این نمایش نامه را مي زد، حمید سمندریان 

مدام این متن را یکي از سخت ترین نمایش نامه ها مي خواند. 
این روزها

علاقه مندان براي دیــدن نمایش «کلفت ها» بــه کارگرداني علیزاد که 
هر روز، غیر از شــنبه ها، ساعت ۱۸:۳۰ به صحنه مي رود، مي توانند به مرکز 
تئاتر مولوي دانشــگاه تهران به نشاني خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب 

باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوي مراجعه کنند.

نمایش موزیکالي که مي رود از کساني که داستان مبارزه طبقاتي را بازگو مي کنند، میلیاردر بسازد

تئاتر همیلتون: چکامه اي هیپ هاپ 
برای دموکراسي و مهاجرت

۲ دهه اجراي «کلفت ها»ي ژان ژنه در تهران
از رفیعی تا علیزاد

 آریانا رشیدیان  باقرزاده
 مترجم و نویسنده


